
 

 

 فارسی را چکار کنیم؟

 همت دانشمندان محترمبه

 پاس بداریم!

 شانس
ی بیگانه اولی است. )فرهنگ معین(احتراز از استعمال این کلمه

فرق شانس با اقبال، طالع، بخت، اختر

 فرهنگ معین، ذیل شانس و شانسی:

   [ )اسام  بخت، اقبال، طالع  )وییای   ارتراا اا اساتلمال ایل ک مهchance]فرانسای      ŝānsشاانس  

 بیگانه اولی است 

فارسای[ )فا ت نسابی، قید  اا رو  بخت و اقبال، وفاادفات، او اقاتا سشاانسای   -]فرانسای   ŝāns-īشاانسای  

 ررفش درست درآمد «

کار رفته در فرهنگ معین، کلمات  ی بهی بیگانه اولی استت  لاا در همین مملهدرستت استتا احتراز از استتعمال این کلمه

 دهم:»خودی« )= غیربیگانه( را قرار می

 حرفش درست درآمد.«  ی بخت»

 حرفش درست درآمد.«  ی اقبال»

 حرفش درست درآمد.«  ی طالل»

 حرفش درست درآمد.«   اختر»

 یکی نیستت  ممکن استت  «شتانستی»مملات از نظر نحوی با   در برخی )در اصتل در بستیاری(  «تصتادفا  و اتااقا »های  قید

 چیز دیگر است:بار عاطای »شانس«  لااقل     آن نیستاین ، اما دقیقا   دنشته باشدا هممعنایی نزدیک به

 »شانس آوردم زیر ماشین نرفتم.«

 »اتااقا  زیر ماشین نرفتم.«

 چقدر فرق است بین این دوا )»اسم« کجا، قید کجاا(
 .زبان یک در و قابل درک درست شکلبه مملات ایجاد برای عبارات و  کلمات آرایشی نحو یعنی شیوه

منظور ایجاد و درک مملات در یک زبان اطلاق  ها به یب و در کنار هم آمدن واژهترک یه قواعد مربوط به نحو یه دانش مطالعبه  (Syntax  شناسی )به انگلیسینحو یا ممله 

 .شودمی

 
توانند مجموعه کلمات یک ممله را با ترتیب گوناگونی در کنار هم ها مینماید. درست است که انسان مندی و خلاقیت فراوانی را طلب میمهم از دستور هر زبان نظام  یه این شاخ

 .دار نخواهد شدها مملات معنی دهند ولی تمامی آنقرار 



 

 

 
 .کتاب خرید دانشجو یک را

 .یک دانشجو کتاب را خرید

 .کلمات را داراست، ساختاری قابل قبول از نظر قواعد و دستورات نحوی زبان فارسی را دارد یه دومی که درست همان مجموع  اول غیر مجاز است، ولی  یه در اینجا، ممل

 ↓آنچه در اصل هست:   دهخدا )آنلاین( اضافه کردهاکه این مطلب را بهبا تشکر از ناشناسی 

(. و آن منتهی الارب( )آنندراج )علم ...( علم اِعراب سخن عرب است، یعنی آنچه بدان معرفت احوال کلمات عرب از اِعراب و اِفراد و ترکیب حاصل گردد. )ازن َح ْوْ [ )ع اِ(  ]. نحو 

اند: نحو علمی است که بدان احوال کلام از مهت اعلال شناخته شود، و گاته آن احوال ترکیبات عربی از قبیل اِعراب و بناء و مز آن شناخته می یه وسیل قوانینی است که به علم به 

اصولی است که بدان احوال آخر کلمه از مهت اِعراب و  (. علم به زوی سخن. )زمخشریاصولی است که بدان صحت و فساد کلام شناخته آید. )از تعریاات(. ترااند علم به شود، و گاته 

 .شناخته شود بنا

 

گیر  ما  چنان (chance)ی فرانستوی  واژهاین  ی »شتانس« دشتوار استت. کار نبردن کلمهزبان، بههای فارستیبرای نویستنده

 د.نمای، مصطلحات( غریبه و غیرعادی میها از عربیوارد شده  واش )های فارسیخودمانی شده که مترادفو 

فارستی و های  در زبانفکر افتادم چه ویژگی در این واژه نهاته استت که  رود، بهکار میدر ترکی استتانبولی هم به»شتانس«  

 نیست.  مومود   ترکی

   رود.کار مینیز به در انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی، هلندی...رفتم دیدم  

 .از گوگل ترانسلیت  ]با تشکر 

پدرمادرانه: »تا آنجا بازانه، بی، حقهو در اصتتل متکبرانه  فروتنانه ا ظاهرعبارت   مایبه  

هتای  دانتد »شتتتانس« در زبتانحقیر تتا آنجتا کته می  -()یعنی این چنتد تتا زبتان را بلتدم  «...دانممیکته  

ها را ی زبانحستتتاب یعنی بقیهرود. بهکار مینیز به انگلیستتتی، آلمانی، استتتپانیایی، ایتالیایی، هلندی...

 [خودتان بروید بررسی کنید.

   رود.کار نمیدر عربی به»شانس«  از گوگل ترانسلیت، مجدد  با تشکر  و 

 کنند  چرا؟هر حال نصف دنیا از این کلمه استااده میبه

 

 «شانس آوردم زیر ماشین نرفتم.  رفتم زیر ماشین.»امروز صبح شانس آوردم، داشتم می  -

  ، افتاد ما  ، آن هم فرنگی استت. ماشتین و موتور و اتوموبیل»موتور«  گویندها مییافغاناتوموبیل( فرنگی استت.  )»ماشتین«  

   اما شانس؟ شانس هم از غرب وارد شد؟با خود آوردهم  را   اش، اسمآمد  غرباز    (/ شیء  وسیلهاین »چیز« ) چون

 «آوردم زیر ماشین نرفتم.  اقبال  رفتم زیر ماشین.»امروز اقبال آوردم، داشتم می  -

 «آوردم زیر ماشین نرفتم.  بخت  رفتم زیر ماشین.آوردم، داشتم میبخت  »امروز   -

 «آوردم زیر ماشین نرفتم.  طالع رفتم زیر ماشین.»امروز طالع آوردم، داشتم می  -

 

   شانس: »بدشانس / بدشانسی«.  نایی ممنبهو همچنین است 

 (  Horoscope)فال  

What is your horoscope? 
البروج  یا مزوی از منطقه  -مقابل غارب  -کننده، شتارقاز ممله طلوع  دارد،  -متااوت با شتانس  -دیگرتنهایی، معانی  طالع، به

 بخت، اقبال.  -4پیشگویی سرنوشت کسان، فال.   -3که بر افق شرقی است... 

 دون، طالع فیروز، طالع میمون، نحس، طالع همایون، بخت بدترکیبات: طالع نحس، طالع بد، طالع خجسته، سعد طالع



 

 

 اقبال نامبارک.

.  گیرگو، طالعبین، طالعکند. فالگیر و طالعبیند و سرنوشت را پیشگویی میبین  که طالع افراد را میبرای همین داریم طالع

  آنلاین(  -هخدادی  )لغتنامه

 ندارم، صحبت لغت است.(بینی ، فالگیری و اینها  طالعخوب و بد  )کاری به

 زبان از خود  ،کندزمانه قبول نمیوارد استت و فرصتت نشتده  یا   نه اینکه تازهشتود ستاختبا شتانس از این ترکیبات نمی

   .کندمحافظت می

: »آی وایا فارستی از دستت رفتا کامپیوتر وارد شتدا ماشتین وارد هاحرفرقم  ها را( با این  برخی علما مردم را )بیشتتر موان

 « ...شدا

  و غیر و ذالک(   و بافتار  ستتاختارهیچ مای زبان )از  های بیگانه بهدشتتمنی در کار نباشتتد، ورود واژهدوم    و اول خریتاگر  

   ِکمکگویند: »رایانه«، بهستازند، میکمک فرهنگستتان( برای کامپیوتر معادل میکَمَکْ )فرضتا  بهمردم کم  زند.نمیصتدمه  

  گویند: »خودرو«...اتوموبیل میگویند: »یارانه«، بهدولتی می

   شود.تقویت میزبان  موری حتی  خیلی هم خوب استا این

 

کمر  بتا بتدمنستتتی و پتدرستتتوختگی کستتتانی  رود، نته حتی اگر  هتا از بین میاین حرفنته بته  متانتد.زبتان ملتل عیتد نوروز می

 اش ببرند.ها از بیناین ماتیبهقادرند  ند،  بندب نیزاش  قتلبه

 

 .غصّه بخورندزبان  مردمِ فارسی مای غصّه خوردن برای زبان، برای سوادِبه ی محترم بهتر استنظرم علمابه

 

 

 

 

 وامواژه
کار درخشان مرحوم هاست. بهدهد. بنیان درک ماقبل خط ومود وامواژهشناسان میباستانترین کمک را بهها بزرگوامواژه

 برید.میاهمیت این پدیده پی  »مهانشاه درخشانی« رموع کنید، به

 

 آورد.ومود میها بنیان »درک و شعور« ما از ماقبل خط را بهوامواژه

 

  ی برایهتاستتتت، کمتک بزرگبنیتان درک و شتتتعور متا از دوران طولانی حیتات بشتتتر در دوران متاقبتل خط، ومود وامواژه

 شناسان.  باستان



 

 

 .مبردطریق پی  این ها بهوامواژهاهمیت بنده به  .مرحوم »مهانشاه درخشانی« رموع کنید نظیراثر بیدر این خصوص به

 

 

 

 ی مرکب حرف اضافه
 ررف ایافه مرکب 

   
 

 :باشند و پارسی مایگزین، اینهاستاین سه واژه اربی می

  =  نیمانیک  + spu = اضافه از اوستایی: سْپو  = حرف + اسپو  واک)،vãk-espu-nimãnik  واک اِسپو نیمانیک 

 «( ترکیب + پسوند »یک  = nirmãna   سنسکریت: نیرمانَمرکب  نیمان از 

 

 چه کنیم؟  «رف وصلخوب. دست شما درد نکند. حال بارمایید با »ح

 ررف وفل 
   

  

، ل و کاف و ها و یا، و حروف اضافتآن پیوندد و آن در شعر پارسی الف است و ذا)ترکیب اضافی ، اِ مرکب( یکی از حروف قافیه است. آن است که رَوی ّ به  [ح َ ف ِ وَ  ] . حرف وصل

 . رابطه و شرح همه در فصل رَوی ّ گاته آمده استو حروف ممع، و حروف مصدر و حروف تصغیر و حروف 

 
 عالمی را لقمه کرد و درکشید

 تر بدها[]بیش  .زیدن مَل مِمعده اش نعره زنان : هَ

 مولوی 

 

 

 

 

 

 :خ ِ [ )ص مرکب ( آنکه صورتش چون صورت خرس است . زشت صورت . کریه الومه ] . خرس روی

 
  سیرتسگ  و     رویخرس و  خرسر 

 شراب خیک  کول هب   گرفته خر 

 سوزنی   

http://parsi.wiki/signs-fa.html


 

 

  سیرتسگ  و     رویخرس و  خرسر 

 بار کتاب /  مِهر زنان  /  حکُمِ ....    شراب خیک  کول هب   گرفته خر 


